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تنها پژوهش 
است كه دفينة 

پنهان مفاخر مارا 
عيان مى كند

محمد دشتى
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اشاره
مجلة رشـد آموزش جغرافيا در بيش از 100 شـمارة منتشـر 
شـده، بخشـى از مطالب خود را به آشنايى و هم صحبتى با بزرگان 
پيش كسوت و نام آوران تأثيرگذار اين حوزه اختصاص داده است. در 
اين شـماره پاى صحبت هاى استاد جواد صفى نژاد نشسته ايم تا از 
جغرافيا و به ويژه از جايگاه امر پژوهش و تحقيق در اين حوزه براى 
خوانندگان مجله سخن بگويد. اين مرد تحقيق و انديشه و عمل،كه 
نام او با پژوهش و تحقيق و مقالات علمى و مكتوبات ارزشمند حوزة 
جغرافيا و تاريخ گره خورده اسـت، متواضعانه و با بزرگ منشـى به 
دفتر مجلة رشـد آموزش جغرافيا آمد و ما را ميهمان صحبت هاى 
نغز و شيرين خود كرد؛ صحبت هايى كه انعكاس همة آن ها مى تواند 
دست ماية نگارش كتابى از عمرى تجربه و هم نشينى استاد با مردم 
اين سرزمين باشد. براى ما، به دليل محدوديت صفحات مجله، تنها 

امكان انعكاس بخش اصلى صحبت هاى ايشان با محوريت «جايگاه 
پژوهش و مقايسة وضعيت فعاليت هاى پژوهشى در گذشته و حال» 
فراهم شـد. اميدواريم ان شاءاالله با توسـعة بهره گيرى از فضاهاى 
مجازى، زمينة انعكاس چنين گفت وگوهاى ارزشمندى بيش از پيش 

و به طور كامل فراهم آيد.

آشنايى با استاد
جواد صفى نژاد در نهم شهريور 1308 شمسى در شهر رى متولد 
ــد. نياكان او از لرهاى بختيارى بودند. وى در شهر رى تحصيلات  ش
ــال 1332 در  ــاند و مدرك ديپلم گرفت. در س ــود را به پايان رس خ
ــگاه تهران پذيرفته و در سال 1336 با  ــتة تاريخ و جغرافى دانش رش
ــانس در اين مقطع فارغ التحصيل شد. از آنجا كه استعداد  درجة ليس
و پشتكار چشمگيرى از خود نشان داده بود، تعهد دبيرى خود را لغو 
كرد و به راهنمايى دكتر محمدحسن گنجى در دانشكدة ادبيات تهران 

استخدام شد.
ــة مطالعات  ــال 1337 همكارى خود را با مؤسس صفى نژاد از س
ــدا در گروه  ــاز كرد و ابت ــگاه تهران آغ ــات اجتماعى دانش و تحقيق
جامعه شناسى شهرى و سپس مطالعات روستايى اين مؤسسه مشغول 
ــال 1340 مدرك كارشناسى ارشد خود را نيز در  ــد. در س به  كار ش

گفت وگو با استاد جواد صفى نژاد

گو
ت و

گف
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رشتة علوم اجتماعى با ارائة پايان نامه اى دربارة اماكن مقدس شهررى 
دريافت داشت. در سال 1345 به مناسبت گسترش روزافزون بخش 
مطالعات روستايى در مؤسسة مذكور، بخش مطالعات عشايرى از آن 
جدا شد و صفى نژاد به اتفاق دو تن از همكارانش، به سرپرستى دكتر 
ــايرى را به طور  نادر افشـارنادرى، بخش مطالعات و تحقيقات عش
ــن كار، بخش مطالعة ميدانى گروه  ــتقل پايه گذارى كردند. با اي مس
به قلمرو تركمن ها و سپس مناطق عشايرنشين شاهسون گسترش 
يافت. از سال 1346 پژوهش هاى عشايرى استاد صفى نژاد در قلمرو 
ــد كه تا به امروز ادامه دارد.  كهگيلويه و به خصوص بويراحمد آغاز ش
ايشان در سال 1370 (1991) به مدت يك سال به همكارى با مؤسسة 
شرق شناسى دانشگاه مونيخ آلمان در بخش ايران شناسى پرداخت و 
ــت با همكارى  ــگاه تدريس كرد. حاصل اين امر اثرى اس در آن دانش
آقاى كامران هاشمى كه مجموعه اى از 60 سند تاريخى از كشاورزى 
سنتى ايران را شامل مى شود. ايشان در سال هاى 1374 تا 1384 با 
ــكدة مردم شناسى سازمان ميراث فرهنگى و سازمان مسكن  پژوهش

انقلاب اسلامى به همكارى پرداخت.
ــات و پژوهش هاى فراوان خود،  ــتاد صفى نژاد در كنار تحقيق اس
مدرسى بزرگ نيز بوده است. او در طى چند دهه تدريس در دانشگاه هاى 
مختلف و به طور ويژه دانشگاه تهران، شاگردان فراوانى نيز تربيت كرده 
است. استاد تاكنون به تدريس دروسى چون مبانى جغرافياى انسانى، 
ــى ايران با تكيه بر ايلات  جامعه شناسى ايلات و عشاير، مردم شناس
و عشاير، زمينه ها و شيوه هاى هميارى، مسائل كوچ نشينى، انسان و 
محيط، منابع و مآخذ جغرافيا و نظام هاى آبيارى در ايران به طور عمده 
در مؤسسة مطالعات و تحقيقات اجتماعى، دانشكدة ادبيات و دانشكدة 
ــگاه تهران، گروه جغرافياى دانشگاه تهران و نيز  علوم اجتماعى دانش

دانشگاه علامه طباطبايى به  تدريس پرداخته است.
استاد صفى نژاد در سال هاى اولية دهة 80 به افتخار بازنشستگى 
نائل آمد. از فعاليت هاى پژوهشى ايشان مى توان به  مطالعات ميدانى 
در ميان تركمن ها و شاهسون ها و مناطقى از كهگيلويه و بويراحمد، 
ــهررى، پيشينة جغرافيايى و تاريخى  سبزى كارى و سبزى كاران ش
ــان، انجام مونوگرافى هاى متعدد، كار روى موضوعاتى  ــمال خراس ش
چون قناعت، بنُه، نظام هاى زراعى، نظام هاى آبيارى و اسناد عشايرى 
در ايران اشاره كرد. استاد صفى نژاد در زمينه هاى فوق از متخصصان 

منحصربه فرد به شمار مى رود.
 با نگاهى اجمالى به پژوهش هاى شـما به نظر مى رسـد. اين 
تلاش ها به جز نتايج و حاصل علمى و پژوهشى كه به دنبال داشته 
است، يك نوع روش تحقيق خاص هم در درون خود دارد. باتوجه به 
اين امر، چه تفاوت هايى بين پژوهش در دورة فعاليت هاى پژوهشى 

شما و دورة فعلى وجود دارد؟ لطفاً تجارب خود را در مورد پژوهش ها 
و روش هاى پژوهشـى دورانى كه آن را با موفقيت سپرى كرده ايد، 

بيان فرماييد.
 اصل قضيه اين است كه در ابتداى دوره و گذشته اى كه مورد 
نظر شماست، تحقيق و پژوهش جايگاه چندانى در ايران نداشته است 
و شايد بتوان گفت يك صدم درصد همشهريان و مردم ما هم محقق 
نبوده اند، چون به ندرت آدم هايى پيدا مى شدند كه بتوانند بنويسند و 
ــتن وجود داشت، از كتاب حديث و تاريخ و  اگر هم توانايى براى نوش
شعر جلوتر نمى رفتند و اگر خيلى همت مى كردند نهايتاً يك تذكرة 
تاريخى مى نوشتند. در آن شرايط، چگونگى گردش جامعه و اداره و 
دليل آن براى افراد مهم نبود و به اين مهم توجه نداشتند كه در اين 

زمينه تحقيق و تفحص كنند.
براى اين حرفم دليل دارم. ايران يك كشور كشاورزى است، ولى 
ــما همة كتاب هاى تاريخى را ورق بزنيد يك صفحه در مورد  اگر ش

كشاورزى ايران پيدا نخواهيد كرد.
با اين نگاه از چه زمانى مى توان توجه علمى به پژوهش را 

به عنوان يك شروع تحول آفرين مورد توجه قرار داد؟
 شروع اين مقطع را مى توان از زمانى دانست كه دانشگاه ها در 
ايران پى ريزى شدند و اساتيد با تجربه ادارة آن را برعهده گرفتند. با 
شروع علمى كارها و دانشجويانى كه انگيزة تحقيق و تفحص در آنان 
وجود داشت، توجه علمى و عملى به فلسفة كارها نيز اهميت پيدا كرد. 
اما در اين ميان يك اشكال هم وجود داشت و آن اينكه همة اساتيد 
ــورهاى خارجى بودند و بيشتر از كشورى  ما تحصيل كرده هاى كش
ــد كه در آن درس خوانده بودند. براى مثال از آمريكا و  حرف مى زدن
درة اسنيك سخن مى گفتند يا از فرانسه و طبيعت آن حرف مى زدند 
ــور خودشان،  و هيچ  يك از آنان اطلاعات لازم و كاملى در مورد كش
ايران، نداشتند. در آن برهه، ايران حتى براى اساتيد درس خوانده و با 

انگيزة ايرانى هم ناشناخته مانده بود.
 شما خودتان با چه انگيزه اى وارد دانشگاه شديد و چرا رشتة 

جغرافيا را انتخاب كرديد؟
ــق يادگيرى جغرافيا و تاريخ ايران وارد دانشگاه شدم و   من به عش
ــتم كه بتوانم تاريخ زادگاه خودم، يعنى شهررى را  انگيزة زيادى داش
بنويسم. قصدم اين بود كه اطلاعات پاية اساتيدم در دانشگاه را بياموزم 

و براساس آن در مورد تاريخ و جغرافياى كشورم بنويسم.
 ظاهراً آشـنايى و شـاگردى مرحوم پروفسور گنجى هم در 
گرايش شما به پژوهش در اين حوزه  نقش زيادى داشته است.

ــت. در همين ارتباط و در مقدمة كتاب جغرافياى   همين طور اس
انسانى هم اشاره كرده ام كه وقتى فارغ التحصيل شدم باز هم خودم 

در مورد ماركوپولو به عنوان اولين كسى كه از اروپا و دنياى خارج به چين رفته است، آثار زيادى نوشته 
شده، انيميشن هاى زيادى ساخته شده و كارهاى زيادى صورت گرفته و آن را در فرهنگ خاص خودشان 
هم جاانداخته اند، اما هيچ يك از آنان اطلاع ندارند كه سليمان صيرافى 400 سال قبل از آن با عبور از 

خليج فارس و گذشتن از هفت دريا به چين رفته و شرح سفر خود را در سفرنامه اش ثبت كرده است
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را بى نياز از يادگيرى بيشتر نمى دانستم و به كلاس هاى درس مرحوم 
دكتر گنجى مى رفتم و ياد مى گرفتم. باز هم در همان جا اشاره كرده ام 
كه من چارچوب گفته هاى دكتر را گرفته ام، اما تلاش مى كنم آن را 
در كشور خودم پياده كنم. جالب است كه برايتان بگويم، پيش نويس 
اين مقدمه درون كيفم بود و يك روز آقاى دكتر گنجى را جلو دانشگاه 
تهران ديدم و وقتى صحبت از كارهاى جديد شد، اين پيش نويس را 
خدمت ايشان دادم و گفتم كه من قصد دارم با بهره گيرى از چارچوب 
ارائه شدة شما، در مورد جغرافيا با نگاه بومى بنويسم. ايشان استقبال 

دانشجويى ام نزد ايشان شروع شد تا زمان درگذشت آن مرحوم ادامه 
داشت و ما با هم 32 مقاله نوشتيم و توانستيم اطلس ايران را با هم 
بنويسيم. ويژگى كارهاى من اين بود كه چارچوب نظرى دكتر گنجى 
و اساتيد مبرز ديگر اين حوزه را گرفتم و با اتكا بر آن كه ماهيتى علمى 

داشت، در مورد ايران مطالبى زيادى نوشتم.
زمانى كه به حوزة پژوهش و تحقيق در مورد جغرافيا و تاريخ 

ايران پا گذاشتيد چه حسى داشتيد؟
ــان جست وجوگر را؛ انسانى كه وارد دنياى جديدى   حس يك انس
مى شود و احساس مى كند سرنوشتش با اين دنيا گره خواهد خورد و 
زندگى اش پيرامون آن شكل خواهد گرفت. در اولين گام كه در اين 
مسير پا نهادم با دنيايى نامكشوف روبه رو شدم و فهميدم ناگفته هاى 
ــود دارد كه هر يك از آن ها به يك عمر  ــورم وج زيادى در مورد كش
مطالعه و معرفى نياز دارد و مى تواند در پيشرفت كشورم مفيد واقع 
ــت كه از وزير، وكيل و مديركل  شود. مسائل ارزشمندى وجود داش
گرفته تا كارشناس و متخصص آن حوزه، از آن بى خبر يا بدان بى اعتنا 

بودند.
ــرى مديران كل  ــت ظاه ــلوار و ژس واقعاً در آن دوره مدل كت و ش
برايشان از اين مسائل كه به هويت و تاريخ و ماهيت كشورشان ارتباط 
داشت، مهم تر بود و متأسفانه ارادة مديريتى هم براى توجه به آن ها 

وجود نداشت.
 پيمودن چنين مسيرى به تنهايى سخت نبود؟ از همراهى  

چه كسانى بهره مند شديد؟
 من با حرص و ولع به جمع آورى اين مطالب پرداختم و در چنين 
ــير بدون همراه ممكن نبود. البته  وضعيت سختى پيمودن اين مس
من براى اين همراهى اميد چندانى به تشكيلات دولتى نداشتم و به 
همين دليل از دانشجويانم كمك گرفتم تا اين كار به سرانجام برسد. با 
حضور در كلاس هاى درس دانشگاهى، خوشبختانه دانشجويان زيادى 
ــتم در مدتى كه مشغول كار بودم،  ــر كشور داشتم و توانس از سراس
ــه و كنار مملكت جمع آورى  اطلاعات عميق و مفيدى در مورد گوش

كنم.
ــجويان بودند و هميشه  ــرنخ تمام كارهاى من دانش در واقع، س
مترصد فرصتى بودم تا مطلب جديدى پيدا كنم، تا حتى يك پاراگراف 

به يافته هايم اضافه كنم.
 ما شـما را با كارهاى ميدانى و فعاليت هاى عملى و سـخت 
مى شناسيم. از اتفاقاتى بگوييد كه شما را به وجد آورده باشد 
و منشأ كارهاى ماندگار در زمينة مورد فعاليت شما شده باشد.

 بله! سرم براى كارهاى نو و همراه با هيجان درد مى كرد. روزى در 
دانشگاه شهيد بهشتى در كلاس درس، يكى از دانشجويانم گفت: در 
ــدى زيرزمينى وجود دارد كه داراى  نزديكى شهر ميمه اصفهان س

قدمتى طولانى و در نوع خود بى نظير است.
گوش هايم  تيز شد و چون مسئله برايم تازگى داشت از ايشان خواستم 
به عنوان كار عملى درس خودش، اين موضوع را پيگيرى و اطلاعات 
ــده بودم كه به  لازم را جمع آورى كند و ارائه دهد. آن قدر ذوق زده ش

كردند و پيش نويس را از من گرفتند و مقدمه اى بر اين كتاب نوشتند 
و به نوشتة من زينت دادند.

بعدها دكتر گنجى برايم تعريف كرد و گفت: «زمانى كه نوشته هاى 
ــتم و وقتى همسرم دليل گريه ام را  ــما را در منزل خواندم، گريس ش
پرسيد، گفتم، بسيارى از دانشجويان مطالب مرا به نام خودشان انتشار 
دادند و نامى از استاد خود نبردند، ولى اين دانشجو نظريات مرا پايه اى 
براى كار خود قرار داد و آن را به روشنى بيان كرد و مهم تر با خلاقيت 
و نوآورى، مطالب جديد و متقنى را در كتابش بيان كرده است.» باز 
هم آقاى دكتر گنجى در همين سال هاى اخير اظهار كرد: «من 62 
مقدمه بر كتاب هاى مختلف نوشته ام كه مقدمة نوشته شده بر كتاب 

جغرافياى انسانى مفصل ترين آن هاست.»
 شما كارهاى مشـتركى با آقاى دكتر گنجى داشته ايد. اين 
همكارى ها كه در دوران دانشـجويى شما شروع شده بود، تا 

كى ادامه پيدا كرد؟
ــه از دوران  ــاى دكتر گنجى ك ــتى بنده با آق ــبختانه دوس  خوش

دكتر گنجى برايم تعريف كرد و گفت: زمانى كه نوشته هاى 
شما را در منزل خواندم، گريستم و وقتى همسرم دليل 
گريه ام را پرسيد، گفتم، بسيارى از دانشجويان مطالب مرا 
به نام خودشان انتشار دادند و نامى از استاد خود نبردند، 
ولى اين دانشجو نظريات مرا پايه اى براى كار خود قرار داد
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اين دانشجويم گفتم اگر كارت را خوب انجام بدهى به جاى 20 به تو 
100 خواهم داد!

 واقعاً به اين قولتان عمل كرديد؟
نه صد كه ندادم، ولى به محض اينكه فرصتش پيش آمد شال و كلاه 
كردم و براى بازديد به ميمه رفتم. حكايت غريبى بود. در 16 مترى 
عمق زمين و در دل سنگ، آب قناتى جارى بود كه با سخت كوشى و 
پشتكار پيشينيان ما و با ابتكار و نوانديشى در زمان خود، منبع خير و 

بركت براى ساكنان آن منطقه شده بود.
ــود بى نظير بود 9 متر ارتفاع و  ــد زيرزمينى كه در نوع خ اين س
ديوارة آن نيز يك متر ضخامت داشت. من و همان دانشجويم خطر 
ــت با طنابى كه همة  ــا امكانات مختصرى كه وجود داش ــم و ب كردي
اميدمان بدان بود، با رفتن به عمق زمين گزارش مفصل و مستندى 
تهيه كرديم. وقتى باستان شناسان اين مستندات را ديدند، گفتند: اين 
ــيوة سنگ چينى مربوط به دورة ساسانيان است. اين قنات مربوط  ش
ــود. ما براى پيدا كردن  ــه كيلومترى ميمه ب به منطقة وزوان در س
ــتندات بيشتر به سراغ قبرستان هاى قديمى منطقه  اطلاعات و مس
ــتان در حالت ساخت وساز بودند و بولدزر  رفتيم. اتفاقاً پيرامون قبرس
داشت تمام محيط آن را زير و رو مى كرد. ما به بخش كهنة شهر كه 
هنوز دست نخورده بود رفتيم و آنجا با سنگ قبرهايى روبه رو شديم كه 
به جاى نوشته هاى مرسوم، روى سنگ قبرها كه شكل هندسى خاصى 
ــتند، علائمى مانند، دايره، ضربدر، مربع و... وجود داشت. با  هم نداش
تفحصى مختصر متوجه شديم در آن دوره اى كه اين قبرها متعلق به 
آن زمان است، خانواده ها به جاى نام و فاميل علائم خاصى داشته  اند 
كه با آن علامت شناخته مى شده اند و بعد از مرگ هم با همان علامت 

دفن مى شده اند.
ــتان ما 25 علامت مشخص و متفاوت را گردآورى  در آن قبرس
كرديم كه اطلاعات آن در كتاب سد زيرزمينى كه وزارت نيرو آن را 

چاپ كرد، موجود است.
 بعد از چاپ كتاب سد زيرزمينى چه اتفاقى افتاد؟ آيا موضوع 

توجه كسى را به خود جلب كرد؟
ــود، ولى بيشترين توجه از ناحية   بله! اين گونه نبود كه توجهى نش
فرصت طلبانى بود كه فضا را براى سودجويى خود غنيمت مى شمردند. 
آن زمان عده اى رند و قاچاقچى تازه متوجه شدند كه اينجا آثار باستانى 

وجود دارد و تعدادى را سرقت كردند.
 شما كى از ماجرا مطلع شديد و چه اقدامى كرديد؟

 من هم با ارتباطاتى كه داشتم از موضوع مطلع شدم و به دانشگاه 
پيام نور ميمه رفتم. كار زيادى نمى  توانستم بكنم، اما به عنوان حداقل  
اقدامى كه برايم ممكن بود، از دانشجويان خواستم اين سنگ ها را كه 
با تشخيص بعدى مشخص شد مربوط به دوران هخامنشى هستند 
ــتان خارج كنند و در محلى از دانشگاه قرار دهند تا برايشان  از قبرس

فكرى بكنيم.

 و لابد براى اين كار تشويق شديد؟
 نه آقا! تشويق نشدم هيچ، كه نزديك بود با دانشجويانم گرفتار هم 
بشويم. زمانى كه تعدادى از دانشجويان و به خصوص دخترخانم ها براى 
حمل آن به درون قبرستان رفتند، به هنگام خروج با برخورد نگهبان 
آنجا روبه رو شدند و آن ها را به عنوان قاچاقچى متوقف كردند و توضيح 
خواستند كه شما از طرف چه كسانى براى قاچاق و سرقت اين آثار 

به اينجا آمده ايد؟!
جالب است! من آنجا حضور داشتم و اين مانع در حالى ايجاد شده 
بود كه كمى آن سوتر بولدزر در حال شكستن و تخريب اين سنگ ها 

و در كار نابودى بخشى از تاريخ باستانى كشور ما بود.
نهايت كار اينكه از تعداد 25 قطعه سنگى كه ما شناسايى كرده 
بوديم، دو عدد از آن ها را شهردارى به محل مناسبى انتقال داده و بقيه 

را قاچاقچى ها دزديدند.
ــما عرض كردم، نمونة يك پژوهش سنتى و  اين نمونه كه به ش
ــت كه ما درخصوص آن اقدامات اساسى و ماندگارى انجام  كهن اس
داديم. در كشورهاى آسياى جنوب شرقى هم كنفرانسى تشكيل دادند 
تا در مورد اين سد زيرزمينى به عنوان يك اكتشاف بزرگ و يكى از آثار 

تمدن ساسانيان گفت وگو كنند.
 آيا نمونه هاى ديگرى هم از اين سـدها در ايران شناسـايى 

شدند؟
 بله! بعدها ما تحقيقات خود را در اين زمينه ادامه داديم و هفت سد 
زيرزمينى ديگر را هم در مناطقى مانند قاين، ندوشن و جاهاى ديگر 

پيدا كرديم، ولى هرچه التماس كرديم افاقه اى نكرد و درخواست هاى 
ــد، به گونه اى كه تا امروز موفق  ما در پيچ و خم كارهاى ادارى گم ش
به بازديد و ثبت مشخصات آن ها نشده ايم و احتمالاً اين سدها كه در 

روزى در دانشگاه شهيد بهشتى در كلاس درس، يكى از دانشجويانم گفت: در نزديكى شهر ميمة اصفهان 
سدى زيرزمينى وجود دارد كه داراى قدمتى طولانى و در نوع خود بى نظير است.گوش هايم  تيز شد

نقشه تاريخى ايران
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عمق زمين قرار دارند ذره ذره در حال محو شدن هستند.
 شـما با انگيزة پژوهش و نوشـتن در حوزة جغرافيا و تاريخ 
وارد اين حوزه شديد، چه انگيزه اى باعث شد با اين حساسيت 

و پشتكار به كارتان ادامه دهيد؟
ــدم، ديدم تمدن هزاران سالة اين سرزمين   وقتى وارد گود عمل ش
ــة  كه بر فراز قله ها، در دل زمين، در كنار كوهپايه ها و در گوشه گوش
كشورم موجود است، ذره ذره تحليل مى رود و محو مى شود. احساس 
ــم و آن كار اين بود كه با  ــد به عنوان يك ايرانى كارى بكن ــردم باي ك
ــبانه روزى، كمك گرفتن از دانشجويان و دوستان و دقت و  تلاش ش
حساسيت، نشانه هاى اين تمدن درخشان و ريشة ديرينه را بر صفحات 
كاغذ ثبت و نقش كنم تا اگر بى توجهى ها، مسئوليت نشناسى ها، عوامل 
طبيعى و گذشت زمان اصل اين تمدن ها را از بين برد، حداقل نشانه اى 
مكتوب از اين افتخارات براى آيندگان كه براساس همان ها دربارة ما و 

پيشينيان ما قضاوت خواهند كرد، باقى بماند.
 به نظر شما آيندگان دربارة ما چگونه قضاوت خواهند كرد؟

ــتگى دارد و شعارها و حرف ها اگر با   اين موضوع به عملكرد ما بس
عمل همراه نباشد، سودى نخواهد داشت. روزى يك خبرنگار آلمانى به 
من گفت: «من حيران مانده ام كه چرا شما اين گونه عمل مى كنيد. اگر 
روزى زلزله اى در كشورتان اتفاق بيفتد خبر آن را به همة دنيا مخابره 
مى كنيد، اما مردم دنيا از وجود نشانه هاى تمدنى كه گنج هاى معنوى 
و تاريخى ايران هستند، بى خبر مى مانند و شما خبر آن را به خوبى و 

درستى مخابره نمى كنيد.»
آيا براى كار در اين حوزه فقط بايد به دنبال نشانه هاى تمدنى 
و تاريخ و جغرافياى گذشته رفت يا مى توان به زمان حال هم 

پرداخت؟
ــاره كردم  ــؤال خوبى مطرح كرديد. نكته اى را كه قبلاً  به آن اش  س
دوباره مورد تأكيد قرار مى دهم. من در ابتداى كارم متوجه شدم كه 
ايران ناشناخته هاى زيادى دارد كه اگر همة متخصصان و علاقه مندان 
اين حوزه ها در آن زمينه وارد شوند و تحقيق و تفحص كنند، باز هم 
ــدن را ادا كرد. البته منظورم تنها آثار تاريخى  ــوان حق اين تم نمى ت
ــت و در مورد آثار دوران كنونى هم  و قديمى مربوط به گذشته نيس
جاى كار وجود دارد. براى مثال كوه سنگى مشهد و فضاى پيرامونى 
آن، ساخت صنايع دستى و سنگى، نقاشى روى سنگ، تاريخچة آن 

ــيار ارزشمند  براى يك كار پژوهشى و  ــائل ديگر، زمينه اى بس و مس
ــت و مى تواند دست ماية يك كار پژوهشى و دانشگاهى  تحقيقى اس
ــود مى توان بعد از آن به لالجين  ــروع ش ــد. اگر چنين كارى ش باش
همدان پرداخت و باز هم محيط هاى زياد ناشناخته اى وجود دارند كه 

مى توانند دست ماية اين كار قرار گيرند.
 شـما در صحبت هايتان گفتيد كه براى نوشتن تاريخ شهر 
رى (زادگاهتان) به سوى اين رشته آمديد، اما نوشته ها و آثار 
مكتوب شـما بيشتر در زمينة عشـاير ايران است، دليل آن 

چيست؟
 ايران آن قدر ديدنى، شنيدنى و گفتنى دارد كه شما از هر گوشة آن 
كه وارد شويد، گرفتار فرهنگ و تمدنى بزرگ و ريشه هاى آن خواهيد 
شد. شاهد مثال اينكه من به زادگاه خودم شهر رى خيلى علاقه مندم 
ــت» از ابتدا كه وارد اين  ــراى من اس و با اينكه «همه جاى ايران س
ــدم، تصميم داشتم در مورد شهر رى بنويسم. البته نوشته اى  كار ش
ــوم. امّا  ــم آماده كرده ام كه اميدوارم به زودى موفق به چاپ آن بش ه
زمانى كه پا به سرزمين عشاير در استان هاى چهارمحال و بختيارى، 
كهگيلويه و بويراحمد و ديگر نقاط ديدنى ايران گذاشتم، چنان غرق 
اين كار شدم كه شما ملاحظه مى كنيد با چاپ چندين اثر در مورد 

عشاير هنوز موفق به ارائة اثرى مستقل در مورد شهر رى نشده ام.
 به نمونه هايى از يافته هاى خود كه مبناى تشخيص منشأ و 
ماهيت اقوام ايرانى بوده اند و مى  توانند نسـل هاى آينده را به 

اين پيشينه بيشتر آشنا كنند، اشاره بفرماييد.
ــاير رفتم و همراهشان شدم، ملاحظه كردم   من زمانى كه بين عش
كه بيشتر اسامى و عناوين آن ها باستانى و شاهنامه اى است. اسامى 
آن ها مانند كى شمشير، كى خنجر و كى سالار، اسامى بزرگان عشاير 
ــت كه در تاريخ آن ها ماندگار شده  است. نام گذارى تاريخى هنوز  اس
ــاير ادامه دارد. كل جامعة آن ها به طور سنتى به دو دسته  هم در عش
تقسيم مى شود: فرمان بردارها و فرماندهان. اين دو دسته هم به صورت 
درون گروهى ازدواج مى كنند و اين سنت را نمى شكنند. جالب است 
كه يك دسته اعتقاد دارند ما فرمان بريم و دسته اى ديگر اعتقاد دارند 
ما فرماندهيم. در اول اسم افراد مذكر مربوط به دستة فرماندهان واژة 
«كى» وجود دارد، مانند كى فرهاد، كى سهراب، كى لهراسب، كى اميد، 

كى عطا، كى آرش و....
و در ابتداى اسامى افراد مذكر مربوط به دستة فرمان بردار ها واژة 

«كا» مى آيد، مانند كاسهراب، كاتقى، كارستم، كارجب و...
اين يك نمونه كار پژوهشى است كه در مورد عشاير انجام شده و 

مسائل زيادى را روشن مى كند.
به دختر و زن كى ها هم بى بى گفته مى شد. مانند بى بى زبيده، 
ــهربانو و... براى مثال در مورد دختران يزدگرد از واژة بى بى  بى بى ش

استفاده مى شده است.
ــتفاده مى شده است و  ــامى مؤنت هم «دَ» (با فتحه) اس براى اس
ــت، مانند دَ رقيه، دَ  ــته و جايگاه اجتماعى آنان بوده اس نشانگر دس

ماهتاب و...
در بين عشاير اين رسم هست كه وقتى دو طايفه دعوا مى كنند، 



17
دورة بيسـت و هشتم/ شمـــارة 1/ پاييز 1392

طايفه اى كه شكست مى  خورد بايد منطقة سكونتش را ترك كند و 
به جاى ديگر برود. ما در سوريه هم زندگى عشايرى داشته  ايم و كماكان 
هم داريم. در قرن پنجم هجرى دو طايفه با ريشة كرد در سوريه يا شام 
آن زمان، درگير يك دعواى طايفه اى مى شوند و طايفه اى كه شكست 
مى خورد، از جبل السماغ شام حركت مى كنند و به حوزة جغرافيايى 
ــاكن مى شوند. مرحوم عباس اقبال  لرهاى ايران مى آيند و در آنجا س
در كتاب تاريخ ايران، تنها اشاره كرده است كه «اصل لرهاى ايران از 
ــماغ شام است»، ولى اطلاعات جزئى ديگرى به دست نداده  جبل الس

است.
بيان گوشه اى از حاصل اين تحقيقات چندين ساله براى اين بود 
ــائل عميق و  ــة آن مس ــه  گوش كه عرض كنم، ما در ايران و در گوش
ماندگارى داريم كه جاى تحقيق و پژوهش دارند؛ و اينكه پاسخ سؤال 
ــم كه تفاوت تحقيق و پژوهش در دورة   ــما را تا حدودى داده باش ش
ــت كه ما با انگيزه و علاقه و اعتقاد  فعاليت ما و دورة كنونى اين اس
ــديم كه تمام وقت و انرژى خود را براى انجام آن  وارد حوزه هايى ش
گذاشتيم، ولى در حال حاضر اين اتفاق به دلايل مختلف كمتر صورت 
مى گيرد. اما بايد توجه كنيم كه راه همان است كه خيلى ها رفته اند و 
به موفقيت رسيده اند و تحقيق و پرسش و پژوهش ويژگى هاى خاص 
ــد كه  ــود را دارد و بى توجهى يا كم توجهى به آن باعث خواهد ش خ

نتيجة چندانى حاصل نشود.
 استاد، سؤال اولية ما براى راهنمايى خوانندگان مجلة رشد 
جغرافيا در حوزة تحقيق و پژوهش بود، اما شـما چنان كامل 
و با شايسـتگى پاسـخ داديد كه براى هركس كه علاقه مند 
گام گذاشـتن در اين زمينه باشـد، قابل اسـتفاده و غنيمت 
است. براى دست اندركاران مجلة رشد جغرافيا چه سفارش و 

توصيه اى داريد؟
ــت كه انتشار مجله ادامه پيدا كند، اما به فكر   نصيحت من اين اس
تغيير روش و رويه هم باشيد. يعنى اينكه براى مثال وقتى تحقيقى 
مستند در مورد سليمان صيرافى انجام مى شود، شما اين موضوع 
ــاده و قابل فهم ارائه كنيد كه وارد كتاب هاى درسى شود  را چنان س
ــود. اگر اين اتفاق بيفتد نسل حاضر متوجه  و كم كم جزء تاريخ ما ش
ــردم، مفاخر زيادى  ــد كه ما هم مانند اروپاييان و ديگر م خواهد ش
ــته ايم كه اين تمدن و گذشتة پرافتخار را پديد آورده اند و ما هم  داش
ــد و باليدن كم نداريم. اگر خوب  چيزى از ديگران براى افتخار و رش
ــى كه  دقت كنيد، مى بينيد در مورد ماركوپولو به عنوان اولين كس
ــته شده،  ــت، آثار زيادى نوش از اروپا و دنياى خارج به چين رفته اس
ــن هاى زيادى ساخته شده و كارهاى زيادى صورت گرفته و  انيميش
ــم جاانداخته اند، اما هيچ يك از  ــان ه آن را در فرهنگ خاص خودش
آنان اطلاع ندارند كه سليمان صيرافى 400 سال قبل از آن با عبور از 
خليج فارس و گذشتن از هفت دريا به چين رفته و شرح سفر خود را 

در سفرنامه اش ثبت كرده است.
ــتة خودمان را خوب بدانيم  من يقين دارم كه ما اگر تاريخ گذش
ــيم در مقابل هر انديشمند و  ــتگى بشناس و مفاخر خود را به شايس
دانشمند اروپايى يك دانشمند و انديشمند مسلمان و ايرانى را خواهيم 

ــيم. پس  ــا كه در برخى زمينه ها ما از آنان جلوتر باش يافت و اى بس
بخشى از تغيير رويكرد مى تواند اين باشد كه شما با ارتباط با محققان 
و پژوهشگران و با بهره گيرى از يافته هاى متقن و مستند آنان، مفاخر 
ايرانى را معرفى كنيد كه خود به  خود معرفى گذشتة با افتخار ايران را 
هم در پى خواهد داشت و مخاطب را بيشتر با خود همراه خواهيد كرد. 
البته سازمان پژوهش و دفتر انتشارات كمك آموزشى كتاب هاى جيبى 
ــر كرده است كه با اغماض از  خوبى را درخصوص مفاخر ايران منتش
برخى اشكالات كوچك، كار ارزنده اى است و شما مى توانيد اين كار را 
به صورت مجله اى آن انجام دهيد. من خودم چند تا از اين كتاب ها را 

تهيه كرده ام و از آن استفاده مى كنم.
 از حضـور شـما در دفتر مجله و صحبت هـاى پندآموزتان 

ممنونيم و اميد كه باز هم بتوانيم در خدمت شما باشيم.
 من هم ممنونم و هميشه اميدوارم كه همه بتوانيم در هر فرصتى با 

هم حرف بزنيم و براى زندگى بهتر به يكديگر كمك كنيم.
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